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  چكيده
اصـول   از ، است »حق«يك  مثابه ين آن بهمتضمن تبي كه مقاومت ننوآيي ةنظري

برخـي كـاركرد ايـن     هـر چنـد  . هاي حكومتي مشروطه جديد استبنيادين نظام
را بيشـتر هنجـاري و نـه بنيـاني بـراي عمـل سياسـي         »حـق «مفهوم بـه عنـوان   

هاي نقش آن حتي به مثابه اصلي هنجاري سبب يادآوري محدوديت، دانستند مي
شـود و شـهروندان را مجهـز بـه ابـزاري بـراي        قدرت سياسـي بـه حاكمـان مـي    

تـرين  مهـم  ةمبناي اين نظريه بـه انديش ـ . كندها ميآن هايتصميم تأثيرگذاري بر
 در واقـع . گـردد برمـي  »جان لاك«و  »توماس هابز« مانند مدرن سياسي فيلسوفان

 »صيانت نفس«را در جهت  »مقاومت  از  كانون و نقاطي« وجود، هابز در نظريه خود
 يقـوانين  بـه رعايـت و اجـراي    قدرت حكومت را مشروط، كاما لا ،خيص دادهتش
و انحلال به مـردم   حق انقلاب يا مقاومت ،انآنپيچي از كرد كه در صورت سر مي

اخلاقــي و بنيــادين ، حــق طبيعــي ،مقاومــت همــين اســاس بــر. داده شــده بــود
مورد اجمـاع  شرايط نقض و اضمحلال اصول بنيادين و  كه تنها در شهروندان بود

نيز به ايضاح فرآينـد تـدوين نظريـه     پژوهش حاضر. شد به آن مراجعه مي همگان
 همـه افـراد حاضـر در    »حق مقاومت«اساس  بر در انديشه سياسي جديد مقاومت
 را نخستين محمل نظري آن در نوين خواهيپردازد و انديشه مشروطه مي اجتماع
   .گيردنظر مي

  
قـرارداد  ، نامـه نظـام ، خـواهي مشروطه، حق دفاع، حق مقاومت: هاي كليدي واژه

  . اجتماعي
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 مقدمه 
و تبيـين   مقاومـت را بـراي توضـيح    ةواژ ،هاي گوناگون علوم اجتماعيپژوهشگرانِ حوزه

، اي از اعمال و رفتار در سطوح گوناگون زنـدگي اجتمـاعي اعـم از فـردي    گسترده ةدامن
هـاي   محـيط ، هـاي سياسـي  سيسـتم  هايي همچونجمعي و نهادي و همچنين در زمينه

هاي سياسي  از انقلاب كنشيواقع هر  در. گيرندادبيات و حتي سرگرمي به كار مي، كاري
نظـر گرفتـه    تواند نوعي از عمل مقاومت درآرايش موي زنان و مردان مي ةگرفته تا نحو

از  دست يافتن به اجماعي بر سـر تعريفـي فراگيـر    ،با در نظر گرفتن چنين كثرتي. شود
در اين  .رويكرد خاصي به مفهوم مقاومت داريم، در اين مقاله. مقاومت بسيار دشوار است

 مقاومت كه براساس آن در نظر گرفته مي شود ه عنوان نظريه حقوقيمقاومت ب، رويكرد
  .است انسان در دوران جديد نه يك وظيفه بلكه حقي برآمده از حقوق طبيعي

خواهيِ انديشه مشروطه از عناصر اصلير باب مقاومت ده نظري چنيناز آن جا كه اما 
خواهي ضروري انديشه مشروطه براي فهم دقيقآن ضرورت مطالعه ، جديد در اروپا است

 انديشـه  مقاومـت را در  ةپـي آنـيم كـه جايگـاه نظري ـ     در ايـن نوشـتار در  به واقع . است
 ةانديش ـ در هو كمتـر پرداختـه شـد    متفـاوت  وجـوهي  تـا  ردهخواهي بررسي ك ـمشروطه
  .را مورد تأمل قرار دهيم خواهي جديدمشروطه

ميان  اي هچه رابطكه است  اينصلي پژوهش حاضر ا پرسش، چه گفته شدبا توجه به آن
 پرسـش، ؟ براي پاسـخ بـه ايـن    وجود داردخواهي جديد مشروطه ةانديشو  نظرية مقاومت

مشـروطه براسـاس   هـاي   متبا برپايي حكو«شرح است كه  بدين ،اي كه تنظيم شدهفرضيه
 - بـه مثابـه قـراردادي ميـان فرمـانروا و شـهروندان      - مدون هاي  قوانين اساسي يا نظام نامه

مقاومت قانوني، به عنوان يك حق و اصلي از قوانين يا نظام نامه ها، با مكتوب شدن، اعتبار 
  .»قانوني قابل اعمال خواهد بودهاي  و رسميت يافته و با تدابير و روش

را بـا رويكـردي توصـيفي و     يادشـده  ةول تحقيق تلاش خواهيم كرد كه فرضـي در ط
خـواهي جديـد بررسـي    باب نظريـه مشـروطه   متونِ انديشه سياسي در ةتحليلي و مطالع

مفهـوم   -گونه كه اشاره شدهمان -يادشده  براي بررسي فرضيه ،تربه عبارت دقيق. كنيم
در بخـش  . نظر خـواهيم گرفـت  در سياسي  يشهرا در حوزه مطالعات تاريخ اند »مقاومت«

هـاي سياسـي و   انديشـه  دررا به طور مختصـر خاسـتگاه نظريـه مقاومـت     ، نخست مقاله
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با در نظـر گـرفتن چنـين    ، كنيم و پس از آن هاي ميانه مسيحي بررسي ميسده الهياتي
زم لا. پردازيم خواهي جديد ميمشروطه ةمقاومت در انديش ةنظري ةبه مطالع، عقبه نظري

بررسي و تحليل برخي از آراي  ،خواهي جديدمشروطه ةبه ذكر است كه براي فهم انديش
ضروري است كه در طـول مقالـه   ، مقاومت ةباب نظري نويسندگان مخالف خودكامگي در

  . شودبه چنين تحليلي پرداخته مي
  

  پيشينه پژوهش  ادبيات و
 ـ، جود دارددر راستاي پيشينه پژوهش درباب نظريه مقاومت آثاري و  صـورت ه ولي ب

رو كوشش شده به مسئله مـورد نظـر    اند كه در پژوهش پيشجزئي به اين مهم پرداخته
  . تري پرداخته شودبه نحو جامع

تحول جامعه مدني در انديشه سياسـي  « عنوان بااي مقاله در )1382( شريعت فرشاد
، خت تسـاهل مبـاحثي همچـون شـنا   ، »هاي تسـاهل و حكومـت مـدني   لاك؛ نامه: غرب

، جامعــه مــدني و حاكميــت دولــت، قــرارداد اجتمــاعي، يت و فلســفه ســـياستمســيح
حقّ انقلاب يا حـق   ةمقول اصلاح حكومت را بررسي نموده و به و محدوديت قدرت دولت

بـه طـور خـاص بـه      وهشژولي در ايـن پ ـ  است؛ مقاومت در كنار ديگر مباحث پرداخته
  . شودموضوع حق مقاومت پرداخته مي

مفهـوم قـدرت در انديشـه سياسـي     « عنـوان  بااي مقاله در) 1384( نظرياشرف علي
تلاش او را بـر تـدقيق    ،هابز آثار بيش از ديگر »لوياتان«به اين موضوع پرداخته كه  »هابز

هابز . گذارد قدرت سياسي و حاكميت به نمايش مي، حقوق، مفاهيمي نظير علم سياست
ايد تا تفكر سياسي را از قيد سنت و توسل به اصـول  نم در منظومه فكري خود تلاش مي

اساس واقعيت بيروني  بر، تفكر سياسي را به عنوان دانشي مستقل ،متافيزيكي رها نموده
اين مقاله گـذري بـر   . مقاومت هم پرداخته است مسئلهاستوار نمايد كه در اين زمينه به 

نظريـه حـق   بـر   عـلاوه ، رو ولي پـژوهش پـيش   ،انديشه هابز درباره حق مقاومت افكنده
  . كندميانديشه لاك را هم در اين راستا بررسي ، مقاومت هابز

هاي اختيارگرايانه در تبيـين و  نظريه« در مقاله خود با عنوان )1381( سلاميمحمد 
كه شهروندان يـك   به اين موضوع پرداخته »الزام سياسي«در بحث  ،»توجيه الزام سياسي
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، بـر اسـاس چـه اسـتدلالي     به اطاعت از حاكمانند؟ و در مقابلچرا ملزم ، جامعه سياسي
، اختيارگرايانـه  هاي گونـاگوني همچـون   نظريه بارهحق فرمانروايي دارند؟ در اين حاكمان

تحقق واقعـي رضـايت در   ، در اين جستار. بيان شده است ...گرايانه و وظيفه، گرايانه غايت
مـورد ترديـد قـرار گرفتـه     ، اختيـاري  هاي خارج و شباهت كامل جامعه سياسي با تشكل

آن ، ترين ويژگي تـحليل لاك از الزام سـياسي در مــقايسه بـا تحليـل هــابز    مهم. است
ولـي  . دانـد  در مقابل دولت جائر و نالايق را روا مـي   حـق مـقاومت،  تحليل  اسـت كه اين

ايـن راسـتا    انديشـه لاك را هـم در  ، نظريه حق مقاومت هابزبر علاوه ، رو وهش پيشژپ
  . كندميبررسي 

جلد ، اروپا تاريخ انديشه سياسي جديد در« با عنوان در كتابي) 1393( طباطباييجواد 
انديشـه   هاي نوآيين درنظام: سوم دفتر ،1789- 1500انقلاب فرانسه نوزايش تا  از: نخست
ر ايـن  د. فيلسوفاني مانند جان لاك پرداختـه اسـت   واهي از ديدگاهخمشروطهبه ، »سياسي
، رو ولي پـژوهش پـيش   ؛حق مقاومت شده است بارهاي گذرا به نظريه لاك دراشاره ،كتاب

  . كند مي انديشه هابز را هم در اين راستا بررسي، حق مقاومت لاك ةعلاوه بر نظري
  

   هاي ميانهمقاومت در سده ةنظري
دكامـه را  برابـر نظـام خو   نظريـه مقاومـت در  ، هاي دوران جديدبا آغاز نخستين سده

هـاي  رسـمي بـي هاي مذهبي در اروپا و نويسندگان پروتستان به عنوان پاسخي به جنگ
بسـط و   .)322: 1393، طباطبـايي ( مؤمنان پروتستان تدوين كردنـد ر هاي كاتوليكي بدولت

هـاي نظـري نويسـندگان فرانسـوي بـود كـه در       مرهون تلاش ابتدا، گسترش اين نظريه
تبيين مبـادي   هايي به ايضاح وبا نوشتن رساله، شانزدهمهاي مذهبي سده جريان جنگ

ي بود كـه پـيش از   هايهنظري ها عموماً بسط سه دسته ازمباحث آن. مباني آن پرداختند و
هـا بـه   ايـن نظريـه  . دتدوين شده بو هاي ميانهسدهكليسايي  مبناي قوانين رمي و آن بر

  : ترتيب عبارت بود از
مبنـاي ايـن اصـل از     بـر (هـايش  از خود و دارايـي نظريه حق هر فرد براي دفاع  .1

  ) تواند زور را عقب نشاندزور مي ،قوانين رمي
  نظريه قرارداد ميان فرمانروا و مردم  .2
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لهيني همچون آگوسـتين  أمت يبار در آراكه براي نخستين(نظريه جنگ عادلانه  .3
   )دش و توماس قديس ظاهر

و تركيب  »ق هر فرد براي دفاع از خودح«نويسندگان سده شانزدهم با اقتدا به نظريه 
، اسـاس آن  كه بـر  مقاومت را ارائه كردند ةاي از نظرينسخه، »جنگ عادلانه«آن با نظريه 

مبنـاي   كه اساس قدرت او بـر (قرارداد آغازين را  ،هرگاه فرمانروا خودكامگي پيشه كرده
برابر  ق مقاومت درح، گاه مردم نيز با توسل به خشونتآن، منحل كند) گرفتآن قرار مي

حاصل اجتهادهـاي نظـري    ،بنابراين نظريه مقاومت در دوران جديد. او را خواهند داشت
نويسندگان پروتستان بود كه با مراجعه به قوانين رمي و منابع كليسايي اقدام به تـدوين  

  . برابر خودكامگي كردند اي به منظور مقاومت درنظريه
هـاي ميانـه   در سـده اي كـه  گانـه سـه  هايهز نظريادامه شرح كوتاهي از هر يك ا در

 ،مقاومـت در دوران جديـد قـرار گرفـت    د و به عنـوان مبنـاي نظريـه    مسيحي تدوين ش
مقاومـت در   ةبه بحث دربـاره نظري ـ ، سپس با عطف به چنين پشتوانه نظري. پردازيم مي

 . خواهي جديد خواهيم پرداختانديشه مشروطه

  حق دفاع 
 توانـد زور را مي زور«اينكه  اصلي از قانون رمي مبني بر ،1»دفاعحق «اساس نظريه  بر

روي كه هـر  از آن. قرار گرفت برابر خشونت مبناي مفهوم دفاع مشروع در،  2»عقب نشاند
قـوانين و   بنابراين، دكررا اعطا مي »خود حق دفاع از«به افراد  4و بشري 3دو قانون طبيعي

 حـال  با اين. ديز در برابر تجاوز ديگران را داآمفاع خشونتها اجازه دنها نيز به آنامهنظام
 شرط اضطرار هنگام دفـاع از «هاي ميانه با وارد كردن قوانين رمي و قوانين حاكم بر سده

سعي در ايجاد حـدودي بـراي اسـتفاده از    ، »رعايت حد اعتدال در توسل به زور«و  »خود
ميانـه اقـدام بـه بسـط دو مفهـوم       هـاي متفكران سـده ، همين اساس بر. خشونت كردند

تري همچـون  به حوزه گسترده »دفاع از خود«از درون اصل ابتدايي  »اعتدال«و  »ضرورت«
  . كردند) معناي گسترده آن در( »هاي فرددفاع از دارايي«

                                                 
1. Right of Defense 
2. force may repel force 
3. ius naturale 
4. ius gentium 
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  رضايت و قرارداد
انديشه حاكميت عمومي نيـز بـه گسـتردگي    ، هاي ميانهبا احياي قانون رمي در سده

 بـر  1قانون ژوسـتينين  اي ازشارحان قانون رمي با اقتدا به فقره. يرش قرار گرفتمورد پذ
 ةسـد  در همـين اسـاس   بـر . مردم اسـت  آن بودند كه قدرت امپراتور يا پادشاه برآمده از

 از، كشـورهاي اروپـايي   بسـياري از  سـوگند پادشـاهان در   گـذاري و آيين تـاج  ،شانزدهم
گواهي بـر صـحت تفسـير ايـن     ، بود 2»يت عموميرضا« روي كه حاوي بندي مبني بر آن

هواداران ، در اين دوران. اي بر نقش مردم در انتخاب پادشاه بوددسته از شارحان و اشاره
  . كار گرفتند چنين تفسيري از قانون رمي را به منظور تأييد نظر خود به ،مقاومت ةنظري

  مقاومت جنگ عادلانه و
همچون  هاي ميانهلهين سدهأآثار شماري از مت نظريه مسيحي جنگ عادلانه از درون

سـه  ، در اين نظريـه . برآورد سر) 1274-1225(و توماس قديس ) 430-354(آگوستين 
تنهـا   اينكـه  نخسـت : كه جنگي را بتوان عادلانه ناميد وجود داشتشرط ضروري براي آن

داشت كه براي  دومين شرط اشاره به آن .فرمانروايي قانوني قادر به برپايي اين جنگ بود
به عنـوان مثـال از دشـمن بايـد     (آغاز چنين جنگي بايد دليلي موجه وجود داشته باشد 

اسـاس اهـدافي    سـوم اينكـه برپاكننـدگان ايـن جنـگ بايـد بـر        .)زده باشد خطايي سر
در قـرن  . جويي برحـذر باشـند  خيرخواهانه اقدام به مبارزه براي دفع شر كنند و از انتقام

ه در سوگند پادشاه براي دفاع از دين وجود داشـت و وجـود مفهـوم    تعهدي ك، شانزدهم
به آن شد كه حفاظت از ديـن بـه مثابـه دليلـي مشـروع و       منجر ،رضايت عمومي در آن

  . )27: 1396، دسنرُد( نظر گرفته شود قانوني براي جنگ عادلانه در
  دوران جديد انديشه مقاومت در
 هي از نويسـندگان پروتسـتان تـدوين كردنـد    نظريه مقاومت را گرو ،در دوران جديد

اما طي سده شانزدهم ميلادي و مقارن با نهضت اصلاح دينـي در   ،)317: 1393 ،طباطبايي(
احكامي از آن را اختيار ، نويسندگان پروتستان با مراجعه مجدد به حقوق خصوصي، اروپا

جديـد الاهيـات   باب مقاومت بود و ميـان آنهـا بـا مباحـث      كردند كه حاوي اشاراتي در
 راديكال بريتانيـايي  هايكالونيست، ميلادي 1550دهه  در. كردندقرارداد پيوندي ايجاد 

                                                 
1. Justinian's Digest 
2. consensus populi 
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و جان ناكس اعلام داشتند كه مقاومـت در برابـر   ن كريستوفر گودم، همچون جان پونت
اي الهي بـراي هـر يـك از شـهروندان اسـت و ذيـل پيمـان        مثابه وظيفه به، خودكامگي

 ـالسـت بسـته   گرفت كه هر يك از مؤمنان مسيحي با خداوند در مقدسي قرار خواهد د ان
)McEnnerney, 2009: 56( .  

رهبـران سياسـي و   ، فكرانميان روشن نويسندگان اومانيست در يبا گسترش و نفوذ آرا
گرايانـه و   فرقـه  تمايلي به ترويج عقايد، مردم عادي كه برخلاف نويسندگان مذهبي راديكال

هـايي  جوي تبيـين آن دسـته از انديشـه   ودر جست اغلبنداشتند و  »ومتحق مقا«تأكيد بر 
هاي سياسي ديدگاه، دادندرا در اولويت قرار مي »خير همگاني« و »مصلحت عمومي«بودند كه 
سياسي و مذهبي گوناگون بر  هايگروهميان  در. هاي راديكال به حاشيه رانده شدكالونيست

 هـا را در شت كه بايد مقاومت راديكال مـدنظر كالونيسـت  اتفاق نظر وجود دا مسئلهسر اين 
  .)McEnnerney, 2009: 56( گذاشت عوض استقرار نظام سياسي مشروطه كنار

ابتـدا در فرانسـه   ، با گسترش منازعات مذهبي در نيمه دوم سده شانزدهم مـيلادي  
ها به دليـل  در اين زمان فرانسه نه تن. بود كه تمايل براي ايجاد چنين اجماعي ظاهر شد

، مقـام سـلطنت اسـت    ةاين مسئله كه چـه كسـي شايسـت    سر ربلكه ب، منازعات مذهبي
هاي مختلف در برابر يكديگر گروه ،نتيجه آن خوش تفرقه و بحران داخلي بود كه دردست

هـاي  نيازمند توافقي ميـان گـروه  ، در اين هنگام دستيابي به صلح. دست به سلاح بردند
  . حق مقاومت بود پوشي همگان ازچشم ،سي آنمتخاصم بود كه شرط اسا

عمومـاً از سـوي   ، دادنـد كه تنها اقليتي كوچك را در فرانسه تشكيل مـي  هاهيوگنات
آميـز و برافـروختن آتـش منازعـات داخلـي      ها متهم به گسترش عقايد تفرقـه ديگر گروه

در . گاه بودندها به خوبي از ضرورت صلح با ديگران آرهبران آن ،چنين شرايطي در. بودند
به منظور ، ها به عنوان گروهي در اقليت كه به دنبال يافتن متحدي بودندواقع هيوگنات

نشـيني از مواضـع راديكـال    آشكارا مجبور بـه عقـب  ، روهاي ميانهجلب رضايت كاتوليك
ها كه اكثراً از ميان آريستوكرات هاسويي رهبران هيوگنات از. انقلابي و كالونيستي شدند

مباحثي كه مشروعيت مقاومت با بسط ، ورژوازي شهري با تحصيلات اومانيستي بودندو ب
آوردن  سعي در فـراهم ، كردتأييد مي هاي داخليشرايط جنگ در كيشانشان راها و همآن

هـايي  اما از جانبي ديگر براي جلب حمايت گروه ؛آمده داشتندپاسخي براي شرايط پيش
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هـاي  راسـتاي اهـداف و سياسـت    ل مقاومـت خـود را در  عم ـ، روهـاي ميانـه  كاتوليك از
  .)McEnnerney, 2009: 58( كردندطلبانه تعريف مي اصلاح

 ،با استناد به قانون رمي و فلسـفه مدرسـي  ، از نويسندگان برجسته هيوگنات، تئودور بزِ
بـز  . دانست مثابه دفاع از شيوه زندگي عادي براي همگان مي ها را تنها بهمقاومت هيوگنات
بود و اساس  هاز نظر تاريخي و منطقي معتقد به تقدم اجتماع بر پادشا، به پيروي از ارسطو

پادشـاهي را كـه    ،از نظر او. دانستمي »مصلحت عمومي« يوجود منصب پادشاهي را ارتقا
را  موجبات وهن مصـالح عمـومي را فـراهم آورد و آن    ،اي ناكام بودهدر انجام چنين وظيفه

، صورت نياز در همچنين بز. توان از مقام پادشاهي خلع كرداز نظر قانوني مي، زير پا گذارد
  . دانستتوسل به خشونت براي دستيابي به چنين هدفي را مجاز مي

يعنـي تنهـا   . چنين مقاومتي بايد به شكل اقـدامي جمعـي باشـد    ،نظر بزِ از حال با اين
امكـان مقاومـت در برابـر    ، قـانون حكومـت   بـا پيـروي از  ، اصناف و اميران محلـي ، رهبران

بنابراين با اميد به فتح بابي بـراي اتحـاد بـا    . جانب اجتماع خواهند داشت خودكامگي را از
داد كه مقاومتي كه توسط رهبران قانوني و ها اطمينان ميبه آن، روي كاتوليكرهبران ميانه

  .)McEnnerney, 2009: 58( روي مورد تأييد نخواهد بودبه هيچ، گرا هدايت نشودفرقه غير
 فيليپ مورني در آثـار خـود بـه    ،كردطور ضمني به آن اشاره مي اي كه بز بهمصالحه

 ـ . آن پرداخته دربارروشني به بحث  اي عرفـي از الهيـات قـرارداد    نسـخه  ةمورني بـا ارائ
ه مثاب دانست كه ميان مردم بهترين قرارداد را پيماني مياز نظر سياسي مهم، كالونيستي

مردم بايد براي تكاليف مشروط  ،در هر دولت مطلوبي«: شوديك كل و پادشاه منعقد مي
پاسـداري كامـل از   خود در برابر پادشاه سوگند ياد كنند و پادشاه نيز متقابلاً بايد بـراي  

مـردم   ،كنـد  زمان كه پادشاه عادلانه رفتار بنابراين تا آن. »ها چنين كندرفاه و آسايش آن
اما هنگامي كه پادشاه خودكامگي پيشـه  . نظر خواهند كردمقاومت خود صرفنيز از حق 

دوبـاره بـه مقاومـت را     ةمردم همچنان حق مراجع ـ، قرارداد آغازين را منحل كند ،كرده
رو اين اطمينـان را  هاي ميانهنهايت مورني نيز همچون بز به كاتوليك در. خواهند داشت

ايگاهي در نظام مشروطه از مقاومت خود دست كسب ج يها در ازادهد كه هيوگناتمي
حق مردم براي خلع فرمانرواي خودكامه همچنان  ،در اين نظام مشروطه. خواهند كشيد

 هـاي ويـژه بـر   اي از نظـارت مثابه ضمانتي براي مجموعـه اين حق به. محفوظ خواهد بود
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  .)Franklin, 1969: 38-46( كردقدرت حاكم عمل مي
 و بدمـذهبي  1584بـه وقـايع سـال    پاسـخ   ان كاتوليك نيـز در نويسندگ ،اندكي بعد
چنين اتفاقي گواهي بر ، نخست ةدر وهل. مباحث مشابهي را مطرح كردند ،هانري ناواري

ظهور چنـين  ، همه با اين. ها در فرانسه بودسياسي هيوگنات هايهموفقيت و تأثير نظري
 در. فرانسـه نشـد   ياسي حاكم بـر هايي سبب ايجاد تغييراتي اساسي در واقعيت سانديشه

مواجهـه بـا    حقيقت زماني كه هانري چهارم مجدداً به مـذهب كاتوليـك بازگشـت و در   
تدريج رنگ باخت و فرانسه در  خواهي نيز بهمجادلات مشروطه، رافضيان مدارا پيشه كرد

تفكـر  ، بـا وجـود ايـن ناكـامي سياسـي     . شدن به نظامي مطلقه قرار گرفت مسير تبديل
. اثري ماندگار بر بسط انديشه سياسي جديد داشت، خواهي حاصل از اين دورانوطهمشر

گرفت نظر مي در هااه را تابع مردم يا نمايندگان آنهايي كه پادشانديشه ،از نظر فرانكلين
اي زهتنهـا گـواهي بـر بسـط آمـو     ، دانسـت و قدرت عالي را از آن پيكرهاي نمايندگي مي

اروپاييان در بريتانيا و هلند شـاهد   ،از آن پساي چه در سدهآن(سياسي در آينده نبودند 
 گرفــتدار قــرار مــيبلكــه منبــع و اساســي بــراي ســنتي پيوســته و ادامــه، )آن بودنــد

)McEnnerney, 2009: 58(.  
هـاي  مقـارن بـا گسـترش نظـام    ، نتايج عملي اين سنت فكري و سياسي يك سده بعـد 

مصالحه و توافقي  واقعدر . همچون جان لاك نمايان شددر آثار متفكراني ، اروپا مشروطه در
 هفـدهم مـيلادي در   سـده  در، هاي فرانسوي به آن اشاره داشـتند كه پيش از اين هيوگنات

، ايـن مصـالحه  . سـلطنتي قـرار گرفـت    ةهـاي مشـروط  كانون انديشه سياسـي لاك و نظـام  
 فرآينـدهاي سياسـي در  مشاركت آنـان در   يپوشي شهروندان از حق مقاومت را در ازا چشم

هر كه ، گرفتهايي قرار مينامهچنين فرايندهايي تحت اصول مندرج در نظام. گرفتنظر مي
را هنگـام   تنهـا كـاربرد مشـروع آن   ، دانسـت ز حقوق مشروع شهروندان ميمقاومت را ا چند

  .)McEnnerney, 2009: 59( گرفتنظر مي هاي قانوني درانحلال كامل حكومت
  شونت و پاسخگويي در سده هفدهم ميلاديخ، مقاومت

حـالي سـده    هاي سلطنتي محـدود در خواهان و نويسندگان هوادار نظريه نظامآزادي
بهـا از انديشـه   ميراثـي گـران   ،هـاي انقلابـي  هفدهم ميلادي را آغاز كردند كه پروتستان

ن جريـاني از  در اين زما. جاي گذاشته بودند برابر خودكامگي را براي آنان به مقاومت در
، سياسي در اروپا به وجود آمد كه با هدف استقرار صلح پايدار در جوامع اروپـايي  ةانديش
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نهادي از اصل پاسـخگويي حكومـت و حـق    در پي ايجاد هم، ها جنگ داخلياز دهه پس
چنـين جريـاني ابتـدا در آثـار     . برابر خودكامگي بـود  طبيعي شهروندان براي مقاومت در

 ةاز آن در سـد  پـس ظاهر شد و  هوگو گروسيوس، ن برجسته هلنديفيلسوف و حقوقدا
هاي نظري دو انديشمند بزرگ سياسـي ايـن   توجهي از تلاشهفدهم ميلادي بخش قابل

  . تامس هابز و جان لاك را به خود اختصاص داد، دوران
به فراست دريافته  »حق مقاومت«مشكل اساسي را كه گروسيوس در ارتباط با مسئله 

بـه هنگـام   . اساس حق هر انسان براي دفاع از خويشـتن بـود   بر )1(1حاربه شخصيم، بود
 اي كـرد كـه بـر   گروسيوس اقدام به تدوين ايـده ، مقاومت ةهاي مسئلسنجش پيچيدگي

اجتماعي عاري ، چيز بيش از هر اييافتههر اجتماع سياسي منسجم و سازمان ،اساس آن
   .است 2از خشونت

 »مقاومـت سياسـي  «پيوندي را ميان ، هاي ميانهگان سدهگروسيوس به شيوه نويسند
برقـرار كـرده    »پاسـخگويي حكومـت  «و اصـل  ) مبناي حق هر فرد براي دفاع از خود بر(

 به احكـام مقاومـت در حـوزه   ، او با اقتدا به سنتي مرسوم، براي انجام چنين كاري. است
فرد براي دفـاع از   حق طبيعي هر«، در چنين رويكردي. كندحقوق خصوصي مراجعه مي

مبناي اين آمـوزه كـه    بر. است »حق مقاومت در برابر فرمانرواي خودكامه«برابر با ، »خود
شـرايطي  ، فرمانرواياني كه خودكامگي پيشه كننـد ، ريشه در قوانين رمي و مسيحي دارد

برابر با ديگر مجرمان خواهند داشت و همچنان كه مردمان عـادي قـادر بـه مقاومـت در     
برابـر   اجتماع نيز اين امكان را خواهـد داشـت كـه در   ، اي هستندهر تجاوز ظالمانهبرابر 

عزيمت تأملات گروسـيوس دربـاره    ةنقط، چنين قياسي. )2(خودكامگي از خود دفاع كند
كـه بـه   موفقيت گروسـيوس بـيش از آن  ، همه با اين. شرايط ضروري اجتماع سياسي بود

هـاي رقيـب و در   در عيان ساختن انديشه، باشد حلي براي مشكل مقاومتراه ةدليل ارائ
 واقع معمايي كـه گروسـيوس در  در . اي بودچنين مسئله درباره، هم حال مرتبط با عين

حلي به منظور تنظيم مناسبات ميان سه راه ةارائ، دهداز خود قرار مي پسبرابر متفكران 
 اسـت  »حكومـت پاسـخگويي  «و اصـل   »دفـاع از خويشـتن  «، »خشـونت سياسـي  «موضوع 

)McEnnerney, 2009: 59.(  
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2. pacified society 



  205 / خواهي جديدمشروطه ةانديش مقاومت در ةنظري

، گويي حكومـت رابطه ميان مسئله مقاومـت و پاسـخ   ،گمان در ديدگاه گروسيوسبي
اقـدام  ، درسدات به بالاترين ميزان خود مياز سويي او هنگامي كه تهدي. ماندمبهم باقي 
محـدود و  حـق نا ، از سويي ديگـر  .داندرا مجاز مي اي فردي يا جمعيگونه به به خشونت

نوع قـراردادي   يافته و هرقاعده براي مقاومت را در مغايرت با اجتماع سياسي سازمانبي
وچـرا از فرمانروايـان   چـون ها تن بـه تبعيـت مطلـق و بـي    ملت، اساس آن كه بر داندمي
 جـان لاك نيـز سـعي در    نويسندگاني همچون تامس هـابز و ، همين اساس بر. دهند مي

هاي رار دادن بحث گرسيوس به شرح تلاشدر ادامه با مبنا ق. دندايضاح چنين ابهامي كر
  . پردازيم نظري آنها مي

  اجتماع سياسي و مقاومت، هابز
همچنان فرصـتي بـراي   ، وجود تأكيد او بر حاكميت مطلق فرمانروايان با، هابز يآرا در

بر الزامات  بنا تا كندهابز تلاش مي. برابر خودكامگي براي شهروندان وجود دارد مقاومت در
تعهـد افـراد بـه دسـت     «اي ايجاد كند كـه يكـي   سازگاري ميان دو مسئله، اجتماع سياسي

هـا  قابـل انتقـال آن   حق غيـر «است و ديگري  »كشيدن از مقاومت و بر زمين گذاشتن سلاح
اي مستقيم اشاره »عناصر قانون«او در رساله . است »برابر خشونت براي دفاع از خويشتن در

زمـان  طور هم هابز به. شودهاي متناقضي بيان ميگزاره ،در اين رساله. موضوع دارد به اين
 قـواي خويشـتن   ةهر شهروند از حق دفاع و حمايت از خـود بـه پشـتوان   «كند كه اعلام مي

، شـهروندان بايـد در برخـي مـوارد    «دارد كـه   مسئلهو هم تأكيد بر اين  »كندنظر ميصرف
  ).McEnnerney, 2009: 13( »حقوق خود را حفظ كنند، همچون حق دفاع از جسم خود

 ةدسـت . كنـد مـي  اما مرتبط با هم نيز، هابز اقدام به طرح دو دسته از مفاهيم متمايز
 و دومـين  اسـت  2»خـود  حـق دفـاع از  «و  1»حـق كشـتن  «تمـايزي ميـان    ةنخست دربار

البتـه  . شاره داردا »مقاومت سياسي«و  »دفاع هر فرد از خود«بندي به تمايزي ميان  دسته
ايجـاد  ، هدف اصـلي . نيستتنهايي موردنظر  به »عمل خشونت« ،بنديدر نخستين دسته

تمايز ميان دو نوع خشونتي است كه از يكـي بـراي دفـاع از خويشـتن و ديگـري بـراي       
حق طبيعي «بندي همچنين به تباين ميان اين دسته. شودتهاجم به ديگران استفاده مي

                                                 
1. Right to kill 
2. Right of self-defence 
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ها براي دفاع از خويشـتن در شـرايط اجتمـاع    حق محدودتر آن«و  »جنگ اوليه افراد براي
 ).McEnnerney, 2009: 14( نيز اشاره دارد »سياسي

نظر از حق مقاومت بـراي دفـاع از   اجتماع سياسي افراد را ملزم به صرف ،از نظر هابز
ملـزم بـه   افراد با ورود به اجتماع سياسي تنها . كندبرابر تعرض ديگران نمي خويشتن در

آميز توانايي به قتل رساندن خشونت ،اساس آن كشيدن از حقي خواهند بود كه بر دست
. چنين حقي با تأسيس اجتماع سياسي تنها در انحصار دولت خواهد بود. ديگري را دارند

توانـايي  ، برنـد ها در وضع طبيعـي بـه سـر مـي    آن هنگام كه انسانكه هابز معتقد است 
اما در وضع اجتماع سياسـي كـه در آن    ؛تل رساندن ديگران را دارنداستفاده از حق به ق

، متعلق بـه قـدرت عـالي اسـت    ، هاي جسمانيمرگ و زندگي و حق اعمال همه مجازات
  . توان حق به قتل رساندن ديگري را به اشخاص حقيقي در اجتماع واگذار كرد ديگر نمي

كـه  را خشونتي « و »از خويشتنكه براي دفاع را خشونتي «همچنين هابز تمايز ميان 
مثابه موضـوع   دهد كه بهاي بسط ميگونه به ،رودكار مي به »به منظور تهاجم به ديگري

هـابز بـا تفكيـك ميـان     . قرار گيـرد  »دفاع از ديگران«برابر  در »دفاع از خود« ةبحث دربار
 »ن دفـاع از خـود  بـود  مجاز«حال ايجاد تمايز ميان  در »دفاع از ديگري«و  »دفاع از خود«
در بحــث از آزادي  او، اســاس بــر همــين. اســت »بــودن مقاومــت سياســي مجــاز غيــر«و

برابر قدرت حاكم  به اين نكته مهم اشاره دارد كه مقاومت افراد در، شهروندان در لوياتان
حق دست بـردن بـه سـلاح را     ،افراد براي دفاع از خود اين با وجود. منصفانه نخواهد بود

  . تخواهند داش
تحـت  ، مقاومت سياسي به معناي استفاده افراد اجتماع از سلاح كه هابز معتقد است
بـر  ، شـود گونه كه در نخستين آثار او مشاهده ميآن، نظر هابز. نيست عنوان دفاع از خود

به قتـل  «اين است كه اجتماع سياسي نيازمند دولتي است كه برخوردار از حق انحصاري 
 ـ  .كارگيري سلاح شخصي توسط شهروندان اسـت  و ممانعت از به »رساندن جـز  ه البتـه ب

  .)15: همان( خويشتن است منظور دفاع از مواردي كه استفاده از سلاح به
هابز تأكيـد   يمقاومت در آرا ةآن دسته از نويسندگاني كه بر وجود عناصري از نظري

 ـ   بـودن دولـت را نيـز    مصنوع ةدربار نظر هابز، اندداشته ر مـدعاي خـود   گـواه روشـني ب
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گيرد نظر مي در »حيواني مصنوعي«مثابه  را به 1هر نظام سياسي يا دولت ،هابز. دانند مي
اصـول   ،در هر دولتي كه فرمانروايان. كه بر مبناي اصولي از اخلاق طبيعي بنا شده است

گاه ممكن است با مجـازاتي طبيعـي همچـون شـورش     آن، اخلاق طبيعي را ناديده گيرند
اسـاس قـانون    حتي اگر چنين اقدامي از جانب شـهروندان بـر   ؛واجهه شوندشهروندان م

بنابراين چنين دريـافتي از  . پذير نباشدامكان، كه آن نيز حاصل صناعت بشر است، مدني
 دهد متفكران قانون طبيعي قرار مي ةاو را در زمر، سياسي هابز ةنظريه مقاومت در انديش

)Burgess, 1994: 64(.  
 از سـاختار  تحليلـي عينـي و مبتنـي بـر واقعيـت      ،اصطلاح خودكامگي ،از نظر هابز 

دهد و تنها واكنشي ذهني به تجربه حكومت پادشاهي سياسي حاكم بر اجتماع ارائه نمي
 زيـرا  ؛پوشـي نخواهـد بـود   چشمبرابر خودكامگان قابل اساس مقاومت در بر همين. است

هـاي  همانا نابودي بنيـان ، اي از رعايااساس داوري ذهني عده بر، برابر حاكم مقاومت در
  . خواهد داشت پي نظم سياسي را در
بـا  ، هر سه مـورد . اي براي مقاومت ارائه شده استگانهمسيرهاي سه ،در متن لوياتان

انديشه او قرار  اي ازدر هماهنگي با فقره، نظر داشتن ظرافت و پيچيدگي انديشه هابز در
  . كار دانستتوان گناهعدالتي نميه بهانه بيكمي را بهيچ حا ،اساس آن دارند كه بر

 هر چنداساس آن  شود كه براين بحث هابز نمايان مي در نخستين راه براي مقاومت
 دهايي وجـود دار موقعيت شرايط و حال با اين، گاه ناعادلانه نيستاي حاكم هيچهفرمان

حتي اگـر  ، كنندهاي عادلانه حاكم ميرعايا اقدام به سرپيچي از فرمان ،كه برحسب آنها
اينجـا مشـروعيت    در. برابـر حـاكم باشـد    در قالب تلاشي عملي براي مخالفت فعـال در 

بر قانون طبيعي هر فـردي   بلكه بنا، شدن حاكم نيست مقاومت به دليل از عدالت ساقط
هـر   اي ضمني چنين بحثي آن است كهمعن. است »حق طبيعي دفاع از خويشتن«داراي 
در محكوميت افـراد  ، شود و حتي فرمان اوگاه از مسير عدالت خارج نميحاكم هيچ چند

توانند بـراي فـرار از مجـازات    همه افراد مي وجود اينبا ، نيز كاملاً عادلانه است به مرگ
گنـاه  ند افراد بيحتي مجرمان نيز همان. انجام دهند، چه را كه در توان دارندهر آن ،مرگ
  .)Burgess, 1994: 63( توانند به دفاع از زندگي و حيات خود بپردازندمي

                                                 
1  . commonwealth 



  1398، پاييز و زمستان بيست و ششمشماره سياست نظري، پژوهش  / 208

 دربـاره از شـرح او  ، هابز يدومين مسير براي شناسايي عناصر انديشه مقاومت در آرا
. قابـل شناسـايي اسـت    تر دولتگذاري اجتماع سياسي يا به عبارت دقيقچگونگي بنيان

لوياتان ابتدا از طريق واگذاري اختيارات قانوني افراد به حاكم  تأسيس اجتماع سياسي در
گاه از مسير عدالت خـارج  اساس فرمانروا در انجام امور هيچ همين بر. شودپذير ميامكان
واقع ميان اقدامات او و هر يـك از شـهروندان تفـاوتي نيسـت و هـيچ       در زيرا، شودنمي

عدالتي همـواره  تهام بيواقع ا در. نخواهد شد يعدالتفردي در قبال خويشتن مرتكب بي
شـهروندان بـه    ،از نظر هـابز . اشاره به شهروندان دارد، كه متوجه فرمانروا باشدبيش از آن

  . برابر عملكرد حاكمان مسئوليت دارند لحاظ اخلاقي در
واگـذاري  «اسـاس بحـث از    تواند برويكم از لوياتان مينتيجه هابز در فصل بيست در
هر فـرد  . چند ناتمام را براي مقاومت ارائه كند هر اينظريه، به فرمانروا »ات قانونياختيار

حتـي  (كنـد  تمامي حقوق خود را به فرمانروا واگذار مـي  ،هنگام تأسيس اجتماع سياسي
 »حـق صـيانت از نفـس خويشـتن    «اما هرگز خـود را از   ،)كردن خويشتن را حق مجازات
اختيارات قانوني خود را هنگام تأسيس اجتمـاع سياسـي   افراد  هر چند. كندمحروم نمي

قراردادي كه در دفاع از جان افراد ، كنندمي بر قراردادي ميان خود به فرمانروا واگذار بنا
، نمـودن اختيـارات بـه فرمـانروا     پس با وجود محول. خواهد بود فاقد اعتبار، ناتوان است

برابر فرمـانروا خواهنـد    اع از جان خود دراساس آن قادر به دف كه افراد بر هنوز اين حق
اي شبيه به همان مسير نخستين البته مسير دوم تا اندازه. مانددر نزد آنان باقي مي، بود

حقـوقي را كـه    ،با اين تفاوت كه هابز در اينجا به اين مهم اشاره دارد كه اگر افراد ،است
سياسـي بـه فرمـانروا واگـذار     هنگام تأسيس اجتماع  ،در وضع طبيعي در اختيار داشتند

ها از اين كار تنها حفاظت از صلح و حق نقصد آ، هاي او كنندخود را تسليم فرمان ،كرده
ابي بـه  بنابراين هرگاه اطاعت افراد اجتماع از فرمانروايان موجبات دسـتي . حاكميت است

 ،)چـه حكومـت اساسـاً بـراي تـأمين آن ايجـاد شـده اسـت        آن(آن هدف را فراهم نكنـد  
  .)Burgess, 1994: 64( ها آزاد خواهند بودهروندان نيز براي سرپيچي از فرمانش

تواند موجب نقض قانون طبيعي هاي حاكم ميدارد كه فرمان مسير سوم اشاره به آن
اي از شارحان انديشه سياسي هابز سعي دارنـد تـا تمـايزي را    عده، همين اساس بر. دشو
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. گيـرد نظر مي در »2شرارت«و  »1عدالتيبي« ةاي دو واژميان معاني ايجاد كنند كه هابز بر
شـرارت بـه معنـاي    ، اسـت  3نقض قانون موضوعه يـا شـهروندي   ،عدالتيبي كه حالي در

صـحيح   ةآمـوز ، معناي واقعي آن فلسفه اخلاق در. سرپيچي از قانون طبيعي خواهد بود
همواره مندرج در وجدان  ،هبود »ابدي«و  »تغييرناپذير« ،چنين قوانيني. قوانين طبيعي بود

با وجود تفـاوت در   اند كهاند و استنتاجي از اين حقيقتها از نتايج عقل آدميآن. اندآدمي
توافـق   ،همگي بر سر اين قاعده كـه صـلح امـري نيكوسـت    ، هاهاي اخلاقي انسانداوري
 انـد سـت كـه بـراي صـلح ضـروري     ا آن امـوري  ةبنابراين قانون طبيعي شامل هم. دارند

)Burgess, 1994: 66(.  
دو نوع از نظريـه مقاومـت قابـل     ،گانه مقاومت در لوياتانمجموع از مسيرهاي سه در

فرد  هر، كه براساس آن دانست »نظريه مقاومت فردي«توان نوع اول را مي: استنباط است
. قابل انتقال بـه ديگـري اسـت    حال غير داراي حقي براي دفاع از خود است كه در عين

همـه افـرادي كـه از     ،اسـاس آن  باب مقاومت دارد كه بـر  اي دراشاره به نظريه، ومنوع د
اين اتفاق . شوندبراي دفاع از خود با هم متحد مي، اندجانب فرمانروا تهديد به مرگ شده

تواند گروهـي از  برخي از اقدامات فرمانروا مي. تواند دستاويزي براي يك شورش باشدمي
ريع رونـد انحـلال دولـت    كه چنين وضعيتي منجر بـه تس ـ  او كندمردم را وارد جنگ با 

د داشت كه با اين گروه مجـرم  اي ديگر از رعايا نيز وجود خواهعده هر چند(خواهد شد 
برابـر شـورش را    تا آن هنگام كه فرمانروا تـوان حمايـت از آنـان در    ،همدلي نشان نداده

هابز به صـراحت   هر چندبنابراين . )دملزم به ياري رساندن به او خواهند بو ،داشته باشد
عناصـري از ايـن نظريـه در آثـار او قابـل       ،خود ندارد ياي به نظريه مقاومت در آرااشاره

  .)Burgess, 1994: 66( شناسايي است
فقدان قـدرت  ه وضع طبيعي در نظر اصحاب قرارداد اجتماعي مانند هابز تداعي كنند

نيز از نظر هابز ي كسب قدرت بـرا يشگيهمخواست و آرزوي همچنين . حكمراني است
اما براي فايق آمدن بـر نابسـاماني   . )138: 1387، هــابز (در سرشت بشر نهادينه شده است 

آن جنگ همه عليـه همـه در   ه اجتماعي كه ناشي از فقدان قدرت حكمران است و نتيج
                                                 
1. injustice 
2. iniquity 
3. civil or positive law 
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براي كسب چيزي جز تمايل ذاتي بشر  هابزوضع طبيعي است و دليل اصلي آن نيز از نظر 
به تشكيل دولـت برمبنـاي قـرارداد اجتمـاعي      ، هابزقدرت به منظور صيانت از ذات نيست
به تعبير ديگر . اول صيانت از نفس شهروندان استه اشاره مي كند كه هدف از آن در درج

قـدرتي بيشـتر از    هـر چنــد قـــامتي بـلنــدتر و     كـه  اسـت  انسان مصنوعي، لوياتان هابز
و تـأمين زنـــدگي    ـانانس ـ  بــه خـــاطر نگهبــاني و دفــاع از    ، طبيعـي دارد انسـان وضـع   

  .)9: 1396توانا، اله دادي،  ؛435: 1380، بومر(ساخته شده است  براي او تريبـخش رضـايت
بــر اســاس قــرارداد بــه حـاكميتي مطلـق و       اين قدرت حكمراني كه از نظر هابز 

هابز اما . )4: 1391، محمــدياري (ت ناپذير مي نمايد ، مقاومگرددنـاپذير تـبديل ميتـقسيم
عرف و سنت نيز پيـروي كنـد   ، طبيعي، الهيحكمـران بايـد از قوانين اشاره مي كند كه 

همين اشارات هـابز كـافي اسـت تـا مطمـئن شـويم اگرچـه قـوانين          .)248: 1389، عـالم(
انـد كـه    نيـز درميـان   موضوعه دست حاكم مطلق العنان را نمي بندد، اما قوانين ديگري

  . كنند او ايجاد ميهاي  موانع جدي را در برابر بي رسمي
مقاومت در برابـر اسـتبداد چيـزي    ه همدلي هابز با مسئلهاي  همچنين از ديگر نشانه

 اجتمـاع سياسـي   در »خشـونت كنشـگرانه  «است كه برخي از نويسندگان از آن با عنوان 
، در وضـــعيت طبيعـي  « هابز اشاره داشته اسـت  همان گونه كه .از آن ياد كرده اندهابز 

، در ديــدگاه هـابز    البته.  است  خشونت و كوتاهي همراه، پليدي، زندگي انسان با تنهايي
گــزاره   ،هـر چنـد هـابز   . )202: 1377، آربــلاستر ( »ي اسـتجوهر حـيات انـسان، قراريبي

، وضـع طـبيعي به كـار بـرد    رد  اجتماعي  را براي بيان روابط »انسـان گـرگ انسان است«
  )11: 1396توانا، اله دادي، (.  يابدچنين نگرشـي بـه انسان در وضع مدني نيز تداوم مي

 »كنشـگر خــشونت  «توانند  مي مانند وضع طبيعي  در وضـع مـدني نيـزها  پس انسان
  حتـي  ، ي همـه محفـوظ اسـت   حـق مقاومت بـرا ،آنجا كه احساس خطر كـنند«بـاشند؛ 

وضـع مـدني نيـز      در  بـدين معنــا  «: گويدبر همين اساس است كه هابز مي. »يه دولتعل
 :1378 ابز،هـ ـ( »از مجازات خواهند داشـــت   سرپيچي  بـراي  حق بـرابر، تمامي شهروندان

همچنان به صورت بـالقوه تمـامي افــراد را بــه عنــوان كنشــگر       ،  برابري  چنين«. )168
بـه    انسـان   برابـر   ميـل در   بتـوان   يد انگيزه چنين خشونتي راشا.  »كند خشونت حفظ مي
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ميلـي كــه هــم از    «. كـه همواره اجتماعي است  مـيلي  وجـو كـرد؛ همانزندگي جست
  . )14:  1386،  ژيژك( »شودهدايت مي  گيرد و هم به سمت آن مي نشـأت  ديگـري

آنـان را به سـوي ، ها به زنـدگيميل برابر انسانكه گفت   تـوان بـر ايـن اسـاس مـي
  منــابع نــام دارد    ســر   بــر   يـا جنــگ   »جنـگ ضرورت«كـه   دهـد جنگـي سـوق مـي

)Thivet, 2008: 7(هـا فقـط در مـقابـل حملـه ديگـران از انسان،  هـابز  ؛ زيـرا در انديشـه
ـــي  ـــاع نم ـــود دف ـــدخ ـــزه، كنن ـــه انگي ــهبلك ـــاي خودخواهان ــان،  ه ـــتي در  آن  را ح

نمايـد   مـي  آميـز عليـه ديگري ترغيـب خشـونت  كـنش  بـه، آرام  ظاهر  هـاي به وضـعيت
  )11: 1396توانا، اله دادي، ؛ 4: 1386، اي؛ سبزه6-5: 1370، وهاب(
  جان لاك و مسئله مقاومت 

كـه   انديشـه اسـت  نتيجـه منطقـي ايـن    ، نظريه مقاومـت در انديشـه سياسـي لاك   
، در واقـع هـر حكـومتي   . »بلكـه نقـيض آن اسـت   ، ي از حكومت نيسـت خودكامگي نوع«

محدود و براي نيل به يك هدف مشخص است و هر عمل خلاف  حكومت قانون و لاجرم
ه طور طبيعي منجر به خلع آنان از قدرت ب رخ دهد، قانوني كه از سوي نمايندگان مردم

 نحلال دولت يا تغيير آن رامردم پيوسته قدرت و حق ا، حتي با تشكيل اجتماع .گرددمي
هيچ فردي يا گروهي حق نـدارد خـود را تـابع ديگـري     . در نزد خود نگاه خواهند داشت

، كند و هميشه اين حق را دارد كه در برابر هر قـدرتي كـه صـيانت ذات را تهديـد كنـد     
 پرداز اعتدال بـود و نظريه ،بديهي است كه لاك. )321-316 :1393 ،طباطبايي( پايداري كند

هـاي  داند كه تباهيپايداري در برابر خودكامگي يا نافرماني مدني را در صورتي مجاز مي
  . العاده ايجاد شده باشدكارگزاران حكومتي از حد گذشته و وضع فوق

در وضع مدني، هرگاه تجاوزي به جان و مـال    و چه  چه در وضع طبيعياز نظر لاك 
بــنابراين حـقّ انقـلاب در    . ار داده اسـتصورت گيرد، متجاوز خود را در وضع جنگ قر

بـا ايـن   . طبيعي براي حفظ جـان و مـال اسـت     وضع  همان حقّ مقاومت در  ،لاك  نظريه
 سياسـي  اجتماعشود، منظور مقاومت در  تفاوت كه در اينجا هرگاه نام انقلاب مطرح مي

. )119: 1382، شـريعت (. اسـت  »معنـاي خـاص آن    بـه «  يا دولت جديد »بـه مـعني عام آن«
زيرا مـردم آخـرين قاضـي اعمـال و      ،ل شده استئك اين حق انحلال را براي مردم قالا

هـاي  كند كه مخالفـت  مجوز اين انحلال را زماني تجويز مي ،لاك. افعال حكومت هستند
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 بـا انحـلال   انحلال حكومت برابـر بايد توجه داشت كه اما . مؤثر واقع نشده باشد اصلاحي
بر مبناي تعهد و توافق حاصل شده تا در مجموع به صـورت   اجتماع رازي ،نيست اجتماع

سـوي خـارج از    در صـورت فـتح و غـارت از    اجتماعواحد عمل كند و انحلال اين ة پيكر
  . )73: 1386، ايسبزه( است مرزهاي تعيين نشده

گويي حكومـت بـه   حاكميت عمـومي و پاسـخ  ، اي از حق مقاومتپردهشرح بي ،لاك
اي مفهوم حق شورش را به شـيوه ، 1گراييكردن مطلق لاك با وارونه. دهدميارائه  مردم

 :Baumgold, 1993( را لگام زند آن ،طريق مشكل مقاومت را رفع كرده ارائه كرد تا از آن

اشـاره بـه    ،نخستين فرض او. كندمفروضاتي را اختيار مي، مقاومت مسئله درباره او. )16
و  »ور توسط اشخاص حقيقي در مغايرت با اجتماع سياسـي اسـت  استفاده از ز«آن دارد كه 

مجـوزي بـراي توسـل بـه شـورش و نـزاع        ،گويي حكومتاصل پاسخ« ،اساس فرض دوم بر
از حقي كه در وضع طبيعي بـراي مجـازات    نظر كردن افرادلاك صرف. »آميز استخشونت

، ده از چنين حقي را داردبه كارگيري و استفا اند و تأسيس دولتي كه انحصارديگران داشته
  .)Baumgold, 1993: 17( داندترين شرايط ايجاد اجتماع سياسي و حكومت مياز اساسي

پردازد كـه اعتمـاد   اي ميلاك به دفاع از حق مردم براي سرنگوني حكومت خودكامه
 ،برابـر مـردم   گويي فرمانروايـان در پاسـخ  ،از نظـر لاك . دار كرده اسـت عمومي را خدشه

 گـذاري نيـز بـه   قدرت قانون. ي خاص نيستااي هميشگي است و محدود به دورهمسئله
امـا آن هنگـام كـه    . براي دستيابي به اهداف معين است، مثابه امانتي در نزد فرمانروايان

جـايي كـه   از آن، گذاري را در مغايرت با اعتماد خود به فرمانروايان يابندمردم عمل قانون
  . داده يا به كلي منحل كنند توانند آن را تغييرمي، آنان استقدرت عالي همچنان در يد 

هاي خودكامه بـا توسـل بـه زور    برابر حكومت امكان مقاومت در«كه او براي اعلام اين
 كند كـه بـر  با اقتداي به گروسيوس به اصلي از حقوق خصوصي مراجعه مي، »وجود دارد
شامل هـر دو  ، )بل انتقال به ديگريقا عنوان حقي غير به(حق صيانت از ذات ، اساس آن

 ).Locke, 1965: 459( شوددسته افراد و اجتماعات مي

اين موضوع كه حق شورش در مغـايرت بـا    دربارهلاك با گروسيوس و هابز همچنان 
برابر حكومت  اين قدرت مردم براي دفاع از خود در«: نظر استهم، اجتماع سياسي است

                                                 
1. absolutism 
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 :Locke, 1965( »هرگز ظاهر نخواهد شد، ت منحل شودهنگام كه حكوم خودكامه تا آن

اي كه تنهـا  مثابه حق ويژه به مفهومي از حق شورش ةاينجا با ارائ واقع لاك دردر  .)413
گـراي خـود همـدلي    با نظر سلف مطلـق ، معتبر است »وضع جنگي«در شرايط استثنايي 

ورش و وضـع جنگـي را   وستگي حق شاي از دومين رساله پيفقره لاك در. دهد نشان مي
هاي مردم يب داراييگذاران اقدام به تصاحب و تخرهرگاه قانون«: كند كهگونه بيان مياين

گاه خـود را  آن، ها را تحت سلطه خودسرانه خويش به حد بردگي تقليل دهندكنند و يا آن
در شـده و   تر معـاف بنابراين مردم از اطاعـت بيش ـ . انددر شرايط جنگ با مردم قرار داده

برابـر خشـونت و زور فـراهم     ها درانسان ةگيرند كه براي همو پناه خداوند قرار مي أملج
  .)Locke, 1965: 19,222,460-461( »آورده است

 مثابه وضـعيتي حقـوقي يـا قضـايي و در     به »وضع جنگي«لاك با معرفي مفهوم ويژه 
اي را امـا زيركانـه   سادهانتزاع ، »وضع طبيعي«و  »اجتماع سياسي«تمايز آن با دو وضعيت 

 به »محاربه شخصي«و  »حق شورش«اين تلاش نظري با ايجاد تمايز ميان . دهدانجام مي
حق شورش بـه  ، به بياني روشن. شوداثر شدن مشكل مقاومت ميسبب بي، اي مؤثرگونه

حـق   زيـرا ، مسئله محاربه شخصي نيست شده برمعناي ناديده انگاشتن ممنوعيت اعمال
اي است و تنها هنگامي قابـل حصـول اسـت كـه فرمـانرواي خودكامـه       ق ويژهشورش ح

 خود را در شرايط جنگ بـا مـردم قـرار    ،موجبات انحلال اجتماع سياسي را فراهم آورده
  .)Baumgold, 1993:18( دهد

 و در حوزه حقوق خصوصـي اسـت   بسط منطقي آموزه مقاومت در، »وضع جنگي« ةايد
. دانـد  مي اومت را در مغايرت با انسجام و آرامش اجتماع سياسيمق، گرايانهمدلي با مطلق

انديشـه   در »حق شورش در شرايط استثنايي«تفاوت ناچيزي ميان مفهوم ، اساس بر همين
  . گروسيوس وجود دارد يدر آرا »برابر خطرات آني محاربه شخصي در«لاك و مفهوم 
قراردادگرايان سده هفـدهم  در ادامه سنت نظري ، هاي نظري جان لاكتلاش هر چند

هايي را در حوزه انديشه سياسـي  گشايش، گيردقرار مي همچون گروسيوس و هابز ميلادي
  . از نتايج بسيار مهم آن است، كه نظريه مقاومت در مفهوم جديد جديد ايجاد كرد

رابـرت   ةگويي بـه نظري ـ پي پاسـخ  تنها در »دو رساله درباره حكومت«لاك با نگارش 
اي را چنـين رسـاله  . نبود - امري طبيعي است ،اساس آن اطاعت از حاكم ه برك -فيلمر 
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واقـع ايـن رسـاله هـم     در . نيز دانسـت  1توان خوانشي متفاوت از سنت آزادي طبيعي مي
بـاب   در گرايـي برابر نويسندگان هوادار مطلق در پاسخي به فيلمر و هم استدلالي نظري

قـدرت  ، او در اولـين قـدم  . و مقاومـت بـود  حكومت مشـروطه و انقـلاب   ، آزادي طبيعي
پـردازان  عمـوم نظريـه  . دهـد سياسي را در دستان هر فردي از اجتماع سياسي قـرار مـي  

داراي حقي براي دفاع از خود و  به طور طبيعي آزادي طبيعي بر آن بودند كه همه افراد
اندن آنهـا در  اساس امكان بـه قتـل رس ـ   بر همين ،برابر متجاوزان بوده هايشان دردارايي

مثابـه قـدرت    گـاه بـه  اين حق دفاع از خـود هـيچ   همه با اين. شرايط اضطراري را دارند
  .Locke, 1965: 317-319)( شدنظر گرفته نمي سياسي در
مثابـه توسـل بـه     شـد و بـه  اساس مبارزه برپا مي اي كه در ميدان نبرد و برمحاكمه

دقيقاً  ،شوداز طريق نتيجه نبرد مشخص مي فرض كه داوري خداوند با اين، بود 2خداوند
 ،اسـاس آن  نـد و بـر  كبراي توصيف انقلاب استفاده مـي  همان بياني است كه لاك از آن

انقلاب متشكل از مردماني است كه قدرت سياسي ابتدايي خود را كه به فرمانروا واگـذار  
 در. كار خواهند گرفـت  بار بهاي شماتترا به شيوه آن ،مجدداً مسترد داشته، كرده بودند

. ها خواهنـد داشـت  كل اجتماع سهمي در اجراي مجازات ،نهايت نيز در اين نظام قضايي
صيانت «قانون ، باب اين مسئله بود كه قانون طبيعي بنيادين استدلال او در، نوآوري لاك

. است كـه قـانون طبيعـي بنيـادين اسـت      3»صيانت از بشريت« ،از نظر او. نيست »از ذات
اي متفـاوت از  ميت چنين تغييري براي لاك در آن بود كه به ايجـاد و ايضـاح دسـته   اه

زمينه مناسـبي را بـراي   ، پرداخت و اين دگرگوني در مفاهيمحقوق و وظايف طبيعي مي
تعميم  اي قابلمسئلهانقلاب  ،نتيجه آن آورد كه درتري از انقلاب فراهم ميشرح مبسوط

  .)Burns, 2006: 624-627(د به تمام اقشار اجتماع بو
گذاري و اجرايي برخلاف اعتماد مردم هنگام كه هر دو قدرت قانون آن ،از نظر لاك 

اين امر . ها را خواهند داشتقدرت لازم براي فرمانروايي بر آنتنها خود مردم ، عمل كنند
تواننـد بـا توسـل بـه قـدرت      در شيوه نخست مـردم مـي  . شودنيز به دو شيوه محقق مي

امـا  . وفصل كنندهم مجادلات ميان خود و هم ميان خود و حكومت را حل ،گذاري نونقا
                                                 
1. Natural freedom  
2. Appeal to heaven 
3. the preservation of mankind 
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اعتمـاد ميـان مـردم و    ، كه بر سر راه اجراي نخستين شيوه مانعي ايجـاد شـود   هنگامي
. و مردم به دومين شيوه روي خواهند آورد كه همانا انقلاب است رودميفرمانروا از ميان 

  . اجراي قانون طبيعي خواهد بود در اينجا انقلاب راهي براي
تمـايزي را ميـان انحـلال حكومـت و انحـلال      ، لاك در آخرين فصل از دومـين رسـاله  

اسـتيلاي   ،تنهـا راه انحـلال اجتمـاع سياسـي     ،از نظـر او . گيردنظر مي اجتماع سياسي در
شـكني و از  هـاي گونـاگوني همچـون پيمـان    شيوه ،اما براي انحلال حكومت. خارجي است

شـرايط  ، بـا انحـلال حكومـت   . وجـود دارد  ن رفتن اعتماد ميان حكومـت و شـهروندان  ميا
كه مردم ديگر تحت فرمـان حكومـت نخواهنـد بـود و در چنـين       انقلابي پيش خواهد آمد

در . گذاري جديـدي كننـد  اين امكان وجود دارد كه اقدام به تأسيس قدرت قانون ،شرايطي
  . از آزادي كاملي برخوردارند ،نيروي حكومت نامشروع برابر براي مقاومت درآنها اين هنگام 

قالـب   قانوني ملزم به اقـدام در  برابر چنين قدرت غير ها براي مقاومت درهمچنين آن
در چنين . اساس اراده خود عمل كند تواند بربلكه هر فرد مي ،پيكري واحد نخواهند بود

در وضـعيت  ، انـد حق استفاده كردهكه از قدرت خود به نافرمانروايان به دليل آن، شرايطي
نتيجه لاك بر اين بـاور اسـت كـه انقـلاب همـان       در. جنگ با مردم قرار خواهند گرفت
كه از آن براي قضاوت و اجـراي  ، مردم است ةشد گرفته قدرت سياسي طبيعي و بازپس

  .):Burns, 2006 637( اساس قانون طبيعي استفاده خواهند كرد آن بر
كـه چـه زمـاني اعتمـاد ميـان      ي از اجتماع حق داوري درباره اينفردهر  ،از نظر لاك

 ،به گمان او. خواهد داشت ،شودمردم و فرمانروا از ميان رفته و قدرت سياسي منحل مي
گرفتن سلاح بـراي   با در دست هر فردي داور خويش است و حق اجراي قضاوت خود را

خـود مـردم خواهنـد بـود كـه از       نهايت نيز اين تنها در. خواهد داشت مجازات حكومت
توانند شكل گذشته حكومت را اساس آن مي بر ،گذاري كامل برخوردار بودهقدرت بنيان

  .)Locke, 1965: 241-243( يا شكل جديدي از آن را ايجاد كنند، دوباره برقرار سازند
  
 گيرينتيجه

دگان مـذهبي  نويسن، گرفتن منازعات مذهبي در سده شانزدهم ميلادي مقارن با بالا
امكـان يـا عـدم امكـان مقاومـت در برابـر        ةمتقـدمان دربـار   يو سياسي با اقتـدا بـه آرا  
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هرگـاه فرمـانروا   ، اسـاس آن  اي از نظريه مقاومت را ارائه كردند كه برنسخه، خودكامگي
هـا را  نامـه يا اصول مندرج در نظام قرارداد آغازين را منحل كند ،خودكامگي پيشه كرده

. برابر او را خواهند داشت حق مقاومت در، گاه مردم نيز با توسل به خشونتآن، ناديده گيرد
بنابراين نظريه مقاومت در دوران جديد ابتدا حاصل اجتهادهاي نظري نويسندگان مـذهبي  

هاي مذهبي بود كه با مراجعه به قوانين رمي و منـابع كليسـايي   و سياسي درگير در جنگ
  . برابر خودكامگي كردند منظور مقاومت در اي بهاقدام به تدوين نظريه

هـاي سـلطنتي مقيـد و محـدود و     نويسندگان هوادار نظـام  ،سده هفدهم ميلادي در
نويسندگان پروتستان انقلابي و با هدف استقرار  يبا نظري به آرا، برخي از قراردادگرايان

مقاومت را ايجـاد   باب نظريه جرياني از انديشه سياسي در، صلح پايدار در جوامع اروپايي
حـق طبيعـي   «و  »گويي حكومـت پاسخ«كردند كه نوعي تبيين حقوقي از تعامل دو اصل 

 چنين جرياني ابتدا در آثار. كردرا ارائه مي »برابر خودكامگي شهروندان براي مقاومت در
هفـدهم   ةظاهر شـد و بعـد از آن در سـد    هوگو گروسيوس، فيلسوف و حقوقدان هلندي

تـامس  ، هاي نظري دو انديشمند بزرگ سياسي اين دوراناز تلاش يزيادميلادي بخش 
  . هابز و جان لاك را به خود اختصاص داد

و  » مقاومـت «  مفهـوم ، تر از قــدرت  صـحيح  و دركـي  تر ارائه تصويري كامل براي  هابز
ي هـا  و خواهش  اميال  حسبها بر زيرا از آنجايي كه انسان را نيز در نظر گرفت؛ »ممانعت«

 رو از ايـن . آينـد  بار مـي   يكديگر  خواه توز و بد كينه  نتيجه  در، جوياي قدرت هستند خـود
  هايي از بازي رقابتي دارد كه اشـاره به ويژگي، قدرت اصـطلاح حاصل جمع جبري صـفر

بازي را   و محتمل  نتايج مختلف رواين  از.  است  ميان  مقدار مشخصي از مواهب در، آن  در
  در ارتبـاط . در ميان بازيگران لحاظ كرد هاوان به مثابه توزيع مجدد مواهب و امتيازت مي
  هـا و امتياز  مواهـب   كـه   جـا آن  گويـد از  صل جمع جبري صـفر مـي  رهيافت حـا،  قدرت  با

. مساوي با شكست طـرف ديگـر اسـت   ، گونه برتري در قدرت يك طرفهر، محدود است
توانسته است با تكيه   يگري نـيست كـه يك طرفچيزي بيش از فزوني قدرت يكي بر د

همچنين هـابز  . بر مقاومت و ممانعت ديگران فائق آيد، هاي بدني و ذهني خود بر توانايي
  بـه   هـاي مقاومـت را از سـوي تابعـان در مـواردي خـاص       كانون، در فلسفه سياسي خود

نيت اتباع باشد و يـا  بدين صورت كه اگر فرمانروا ناتوان از حفظ ام. شناسد رسـميت مـي
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  را  خواه ناخواه بايد زمام امـور ، موقعيت وي به چالش كشيده شود ،از سوي قدرت رقيبي
، به دست ديگري بسپارد و حـق فـرمانروايي به رقيبي كه قـدرت را قبضـه كـرده اسـت    

را در جهـت   »مقاومـت   از  كانون و نقاطي« وجود، هابز در نظريه خود در واقع. انتقال يابد
  . كندميشناسايي  صيانت نفس

بسط نهـايي  ، مقارن با اوايل دوران جديد، خواهياما نظريه مقاومت در انديشه مشروطه
برداشت وي به اين قرار اسـت  ، در تعريف اجتماع سياسي. جان لاك يافت يخود را در آرا

 ،بـراي برقـراري امنيـت    ،ها كه داراي حقـوق طبيعـي آزادي و مالكيـت هسـتند    كه انسان
امـور را بـه دسـت گيـرد و      ةكنند كـه ادار به حكومت تفويض مي قسمتي از آزادي خود را

 حقوق طبيعي و، دانست كه برخاسته از نظر اكثريت مردم مبناي اين حكومت را قانوني مي
كـرد كـه    اين قوانين ميقدرت حكومت را مشروط به رعايت و اجراي  ،لاك. عقل بشر باشد
و انحلال به مردم داده شـده بـود و ايـن     ق انقلاب يا مقاومتح، پيچي از آندر صورت سر

  . هاي اطمينان قدرت دولت محسوب كردتوان به عنوان سوپاپ حق انقلاب را مي
هاي  از سده باب مقاومت در هاهاي از نظريتداوم دسته ،نهايت مشخص است چه درآن

مضمون مفـاهيمي   كه در نظر داشتن تحولاتي ميانه تا اوايل دوران جديد است كه با در
و  »قـرارداد ميـان فرمـانروا و شـهروندان    «، »حق صيانت از ذات و دفاع از خويشتن«مانند 

نويسـندگان و فيلسـوفان    يهمچنـان قابـل رديـابي در آرا   ، اتفاق افتاد »وضعيت جنگي«
  . باشند سياسي دوران جديد مانند لاك و هابز مي
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